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نزيمتيک، ترميم زخمآکيوي، دبريدمان  ميوة :هاي كليدي اژهو

 :چكيده

اين ماده به سرعت و بطور مؤثري . رود سازي گوشت جهت مصارف آشپزي بکار مي در آماده (Actinidia Deliciosa) کيوي ةميو :و هدف هينمز

انجام اين تحقيق مشاهد اين اثر و عدم وجود تحقيقات و مطالب منتشر شده در اين مورد ما را بر آن داشت تا با . گردد باعث نرم شدن و حتي له شدن گوشت مي

  .حيوانات از اثر بخشي آن آگاهي يابيم بر روي در محيط آزمايشگاه

تحت بيهوشي عمومي، سوختگي . مورد بررسي قرار گرفتند G3و شاهد  G2 شاهد, G1موش آزمايشگاهي نر در سه گروه آزمايش  ۳۵: ها مواد و روش

گروه آزمايش به وسيلة عصارة کيوي و گروه کنترل به وسيله ماده بدون کيوي روزانه . شد در ناحيه پشت هر سه گروه بصورت يکسان ايجاد ۳محدود درجه 

ه شده و برداشت G2 و G1هاي  گروههاي  بيوپسي از لبه زخم در روز بيستم مطالعه. ها معاينه و از آنها فتوگرافي تهيه شد پانسمان گرديد و بصورت هفتگي زخم

  .نگهداري شدند Scab تا پايان جدا شدن G3در گروه  موشپنج . ه روش استاندارد معدوم گرديدب G2و  G1هاي  هاي در گروه تمام موش

د اسکار ـها فاق وشـط دو عدد از مـرل فقـروه کنتـحال آنکه در گ ،ده بودـها به طور کامل کنده ش کار در تمامي موشـاس ،ايشـروه آزمـدر گ :ها يافته

روه ـو در گ mm2 ۸۰۹۳۸/۸۸±۳۸۶۹/۲۱۲روه آزمايش ـم در گـع زخـسطح مقط نـيانگيم .(P <0.001)دار بوده است  آماري معني اظـاز لحبودند و اين 

 مورد دو گروهر ـهم در ـع زخـبه اين ترتيب سطح مقط  (P<0.001).ودـدار ب آماري معني اظـاز لحبود که اين تفاوت  mm2 ۶۹۶۷/۱۴۰±۴۷۴۹/۳۸۸رل ـکنت

 ،دا شدندـها ج ودي از بستر زخمـبطور خودبخ ۴۲  الي ۳۰ يها بين روزها  پوست زخم G3روه ـدر گ .روه کنترل کمتر بودـسبت به گداري ن يـآزمايش بطور معن

  (P < 0.05). اوت مهمي در بين دو گروه وجود نداشت ـوژيک تفـدر بررسي پاتول .ام پذيرفتـحال آنکه اين اتفاق در گروه آزمايش قبل روز بيستم انج

دنبال دبريدمان ه ر و بهتر بوده است بـرل سريعتـروه کنتـروه آزمايش نسبت به گـم در گـديد و انقباض زخـوم جـاد اپيتليـريدمان، ايجـدب :ريـگي نتيجه

  .ريب بافت سالم وجود نداشته استـچ اثري از تخـم پيشرفت مناسبي داشته است و هيـاتيک سريع، بهبود زخـآنزيم
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  دفو ه هزمين
. بسـيار قـديمي دارد   ةپديد آمدن داروها از گياهان سـابق 

هـاي   هاي گيـاهي و سـاير فـرآورده    عصاره استفاده از گياهان،
ها و سوختگي در بسـياري از   ، زخم گياهي جهت درمان بريدگي

هاي غربي و هـم طـب    هم سيستم 1.ديرينه دارد ةكشورها سابق
 ـسنتي هر دو از كمبود منابع و اطلاعات در ز تـرميم زخـم    ةمين

تحقيقات بر روي عوامل مؤثر بر ترميم زخم يكي از . دنبر رنج مي
در كشـورهايي  . باشـد  هاي پيشرفته علوم بيومديكال مي زمينه

ديرينـه و   ةمانند هندوستان و چين كـه طـب سـنتي از سـابق    
 ـ   ،قدرتمندي برخـوردار اسـت    ةاطلاعـات ارزشـمندي در زمين

اشـناخته و جنگلـي در درمـان    استفاده از بسياري از گياهـان ن 
  1.ها وجود دارد زخم

از درة  ، ابتـــدا(Actinidia Deliciosa)كيـــوي  ةوـميـــ
Yangtze ــد بـوزلنـبه ني 1906ال ـن در سـدر چي  د و ـرده ش

اين ميوه به صـورت خـام سرشـار    . دـت داده شـا كشـدر آنج
 ـ    Actinidinاست از  واده ـكه يـك آنـزيم پروتئوليتيـك از خان

Thiol Proteases ــاي د،ـباش ن ميـد پاپاييـمانن   ــن م ه اده ب
صورت تجاري به عنوان يك نـرم كننـده گوشـت در دسـترس     

  .باشد مي
وي در هرگونه دسر شامل مواد لبني و يا با ـاده از كيـاستف
تواند به سرعت باعث حل شدن پروتئين كلاژن  ن ميـپايه ژلاتي

دليل دنـاتوره  ه حرارت دادن كيوي ب. رددـع شدن دسر گـو ماي
واند مـانع ايـن خاصـيت پروتئوليتيـك     ـت ردن آنزيم آن ميـك

توانـد   وي در مجاورت گوشت مـي ـرار دادن كيـق .ودـكيوي ش
سازي آن جهت طـبخ   گوشت و آماده نباعث نرم شدن و له شد

  .گردد
توجه به اين خواص كيوي تصميم گرفته شـد تـا اثـرات     اب

هاي سـوختگي   ر درمان زخمپروتئوليتيك اين ماده طبيعي را د
  . عميق مورد بررسي قرار دهيم

  ها واد و روشـم
 ـ  ــبا حف  ــظ ق  ــوابط و تـواعد و ض  ـهـاي   هـوصي يته ـكم

 ــات بيمـتحقيق دامپزشـكي   ةهـاي دانشـكد   هيارستان و توص
 ـــدانش  ـ، تعرانـگاه ته  ـ 35داد ــ  ــايشـآزم وشـم ي ـگاه

(Male Sprague-Dawley Rat)  گرم  300تا  250با وزن تقريبي
هفته درسه گـروه مـورد آزمـايش قـرار      10تا  8و سن تقريبي 

 G3و  G2و دوگـروه شـاهد،    G1گروه  گروه آزمايش،. گرفتند
وابط آزمايشگاهي استاندارد ضطبق  ها موشكليه . ناميده شدند

و بدون محدوديت در مصرف آب و غذا بـه صـورت جداگانـه و    
  .مجزا نگهداري گرديدند

بـا اسـتفاده از    هـا  مــوش ايش كليه ـمام آزـل از انجـقب
، Ketaminبـه همـراه   ) Xylazine ،)mg/kg 10تزريق عضـلاني  

)mg/kg 75 (وســيله دســتگاه ه بيهــوش گرديــده و ســپس بــ
فاصل گـردن تـا    الكتريكي استاندارد موهاي ناحيه پشت از حد

  .)1تصوير (گرديد اصلاح قسمت مياني پشت به طور كامل 

  
  اصلاحها بعد از بيهوشي و  ـ موش۱تصوير 

غيـر   ةر بـا دسـت  ـسانتيمت 4×2×1اد ـاستامپ مسي به ابع
درجـه قـرار داده    94قه در آب جوش ـدقي 20دت ـادي به مـه

 درمـوش  ثانيـه در پشـت    30و سپس به مـدت  ) 2تصوير ( شد
به اين ترتيب سوختگي درجـه   رفت،ـرار گـوش قـوضعيت بيه

   .ايجاد گرديد موشندارد در ناحيه پشت استا 3

  
  

  ۳مسي جهت ايجاد سوختگي درجه  بابعاد پروـ ۲تصوير 
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 گـروه  ،G1 گـروه اول، . به دو گروه تقسيم گرديدند ها موش
عصـارة خـالص   ( Aوسيله فـرآورده  ه آزمايش بودند كه ب مورد
 G3 و G2گـروه دوم،  بصورت روزانه پانسمان گرديدند و ) كيوي

امولسـيون  (  Bوسـيله فـرآورده  ه هاي شاهد بودند كه ب يا گروه
وسيله گاز اسـتريل و  ه پانسمان ب. گرديدند پانسمان مي) كننده

Stapler 4 و 3تصاوير (گرفت  صورت مي(.  

  
  ۳وضعيت زخم بلافاصله پس از ايجاد سوختگي درجهالف ـ  ۳تصوير 

  

  
  

  Staplerبا   Ratپانسمان  ةنحوب ـ  ۳تصوير 

  
  
  
  
  

  
  

  الف ۴تصوير 

  
  

  کيوي ةروش پانسمان با عصارـ الف و ب  ۴تصوير 

كيوي توسط دستگاه  ةميو(خالص كيوي  ةعصار :A فرآورده
Mixer ًحاصـله مـورد اسـتفاده قـرار      ةله شده و عصـار  كاملا

  .)گيرد مي
ــرآورده  ,Emulsifier))1220( امولســيون كننــده  :Bف

WITCONATE P 1220 EH , Akzo Nobel Surface 
Chemistry ABSE 444 85 Stenungsund, Sweden) 
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 ــبه ص ها وشـمكليه   ــورت روزان  ـ ـه م رار ـورد بازديـد ق
 ـ  سـي  50وسـيله سـرنگ گـاواژ    ه گرفته و ب ح زيـر  ـسـي سط

 ـ G2در گروه  و Aوسيله فرآورده ه ب G1 روهـان در گـپانسم ه ب
 طوريه ب ،گرديد ها مي به طور كامل پانسمان B رآوردهـوسيله ف

در .  گيـرد  م در تمـاس كامـل بـا فـرآورده قـرار      ـكه سطح زخ
هـا   مـها باز و زخ اي تحت بيهوشي پانسمان تهـواصل يك هفـف
 ـ ،رفتـگ رار ميـورد بررسي قـم  ـ  مـاز كليه زخ رافي ـهـا فتوگ

 ــتهيه و وضعي  ــت ج  ــدا ش كار مـورد بررسـي قـرار    ـدن اس
صورت گرفته و مطالعه تا روز بيستم  ان مجدداًـپانسم.  گرفت مي

 ـ  رافيـكليه فتوگ. ادامه يافت صـورت   Scaleاده از ـها بـا استف
  . )5تصوير (رفت ـگ

  
  Scaleوضعيت زخم در هفته اول سوختگي و فتوگرافي با ـ ۵تصوير 

  
  

د اابع ـ محکـم بـه سـطح زخـم چسـبيده و      هـا   زخـم  پوسـت  بقيه ۱۰و۱شماره  Ratبجز   (G2)در گروه شاهد :ها در روز بيستم مطالعه زخم ةمقايسـ ۶ر تصوي

  .اند کوچکتر شده ها بطور واضح ها جدا شده و زخم از سطح زخم ها  زخم پوست کليه (G1)در گروه آزمايش .اند ها تغيير محسوسي نکرده زخم
  

رديده ـوش گـبيه ها مـوشام ـه تمـم مطالعـروز بيستدر 
اي از نظـر   هر گروه به طـور جداگانـه  . دندـها باز ش انـو پانسم
. اي تهيه شـد  داگانهـهاي ج رافيـت زخم بررسي و فتوگـوضعي
هـاي   پس از برداشتن بيوپسي از لبـه زخـم   هـان مطالعـدر پاي

 ـ  درها  موشام ـتم G2 و G1هاي  روهـگ روه بـه روش  ايـن دو گ
 ــاندارد با استفـاست ق داخـل پريتـوئن تيوپنتـال    ـاده از تزري

ــديم  ــدار (س ــه مق ــ) mg/kg 30ب ــدـمع ــه . دوم گرديدن كلي
و ) 5تصـوير  ( صـورت گرفـت   Scaleها با اسـتفاده از   فتوگرافي

هاي برداشته شده توسط پاتولوژيست از نظر تعداد عـروق   نمونه
زخـم   بسـتر  ژن دررسوب كـلا ، (Blood Vessel Count)خوني 

(Wound Base Collagen Precipitation) ،التهاب حـاد  ةدرج 
(Acute Inflammation Level) ــه التهـ ـو د ــزمن ـرج اب م
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(Chronic Inflammation Level) گرفتند رارـمورد بررسي ق. 
 پوسـت زخـم  تـا پايـان جـدا شـدن      G3در گروه مـوش ج ـپن

  .نگهداري شدند

  نتايج و تحليل آماري
 ـيك  ه انجام شده،مطالع  )Experimental(ة تجربـي  مطالع

 ــر روي نمــه بــت كـسا  ــحي ةـون  ــوان  ـوع ـي از ن وش ـم
(Male Sprague-Dawley) در اين مطالعه دو  .انجام شده است

 15شـامل   G1گـروه  . انـد  مورد بررسي قرار گرفتـه  موشگروه 
 ـ ،موش كيـوي   ةميـو  ةوسـيله عصـار  ه گروه آزمايش بوده كه ب

هاي  گروه موش 5 و 15شامل   G2وG3 گروه  .گرديدند پانسمان
لازم بـه   .پانسمان گرديدند Bوسيله فراورده ه شاهد هستند و ب

شماره ( G1از گروه  موشذكر است كه در هفته اول مطالعه يك 
. دليل نامشخص از بين رفت و از مطالعه كنار گذاشته شده ب )25

وجود يا عـدم وجـود    اين دو گروه در روز بيستم مطالعه از نظر
شدن اسكارها و نيز از نظر وسعت زخم بـا هـم    Sloughو  اسكار

 B وسيله فرآوردهه كه ب G2در گروه . مورد مقايسه قرار گرفتند
ها اسـكار كليه  10و  1شماره موش بجز دو مورد  پانسمان شدند،

اي  به گونـه ) 6تصوير ( محكم به بستر زخم چسبيده بودند كاملاً
از  موشدگي آنقدر زياد بودكه امكان بلند كردن كه شدت چسبن

 )7تصـوير  (از روي زمين در وضعيت بيهوشي بود ها اسكارمحل 
 ـ  G1حال آنكه در گروه   ـ  ةوسـيله عصـار  ه كـه ب وي ـميـوه كي

  . از بستر زخم جدا شده بودندها اسكارپانسمان گرديدند كليه 
زان اختلاف بـين دو گـروه، از آزمـون    ـن ميـت تعييـجه

Chi-square ـا انجـب. دـاده شـاستف   ـام ايــ  ـن آزمــ  ون وــ
دار بود،  ختلاف بين دو گروه از لحاظ آماري معنيا  P <0.001اـب

وان گفت كه اسـتفاده از كيـوي بـه طـور     ـت ب ميـبه اين ترتي
روه آزمـايش  ـدر گ هااسكاردن ـش Sloughث ـداري باع يـمعن

ها  موشنمودن  پس از معدوم .ر شده استـريع در اين امـو تس
 ــاندارد اقـبه روش است از ناحيـه   هااسـكار داسازي ـدام به ج

هـا   مـوش و سـپس از تمـام    گرديـد  G2ها در گروه  ش موپشت 
سـپس بـا    صـورت گرفـت،   Scaleفتوگرافي ديژيتال همراه بـا  

  Sigma Scan ® PRO, Version 5.0اسـتفاده از نـرم افـزار    
هـا   ام موشـم در تمـع زخـح مقطـري سطـگي دام به اندازهـاق
متغيرهـاي فـوق وارد    هاي داده. ر مربع گرديدـمت اساس ميلي بر

ميانگين سـطح مقطـع زخـم در    . شد SPSSاري ـزار آمـنرم اف
بـا انحـراف معيـار     3869/212برابر  G1 (Intervention)گروه 

با انحـراف   4749/388كنترل برابر  G2و در گروه  80938/88
  .شدمحاسبه  6967/140معيار 

  

  

گـروه   در ،به بستر زخـم در روز بيسـتم   اسكارميزان چسبندگي ـ ۷تصوير 

  شاهد

جهت تعيـين وضـعيت    Kolmogorov-Smirnovاز آزمون 
جهـت تعيـين    .ع زخم استفاده شـد ـر سطح مقطـتوزيع متغي

در نهايـت   .اسـتفاده شـد   Levenها از آزمـون   برابري واريانس
اخـتلاف   Independent sample T-testزمون آام ـاينكه با انج

بـه   .(P <0.001)اظ آماري معنادار مشاهده شد ـروه از لحـدو گ
 ــتوان گفت كه در گ ب ميـاين ترتي  ةارـروه آزمايش كه با عص

، سـطح مقطـع زخـم بـه طـور       انـد  رديدهـان گـوي پانسمـكي
به عبـارت  .  ر بوده استـرل كمتـكنت هداري نسبت به گرو معني
ر صورت گرفته و زخم اين گـروه در  ـبهت مـاض زخـر انقبـديگ

در گـروه   . م نسبت به گروه شاهد كوچكتر شده استـروز بيست
G3 ــبط 42  الي 30 ين روزهاـبيم ـپوست زخ  ودي ـور خودبخ

ن اتفاق در گروه ـال آنكه ايـح ،دندـدا شـها ج مـر زخـاز بست
هـر چنـد ايـن     .تـام پذيرفـم انجـروز بيست از ايش قبلـآزم
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اما  ،ه به علت كم بودن تعداد در مطالعات آماري قرار نگرفتگرو
پوسـت   سـريعتر  ثير اثر كيوي بر جدا شـدن أنتايج آن گواه بر ت

تعداد عـروق    ها از نظر آسيب شناسي زخم  بررسي .ها است زخم
زخـم   بسـتر  رسوب كـلاژن در ، (Blood Vessel Count)خوني 

(Wound Base Collagen Precipitation) ،جه التهاب حاددر 
(Acute Inflammation Level)  ــزمن   و ــاب م ــه الته درج

(Chronic Inflammation Level)  تفاوت مهمـي  نشان دهنده
اخـتلاف  هيچ يك از متغيرهاي فوق  گروه نبوده و در بين دو در

   .وجود نداشتداري بين دو گروه  معني

  بحث
هـاي   روش 3و  2هـاي سـوختگي درجـه     برخورد با زخـم 

 ،امروزه اكسزيون سريع و وسيع به همراه گرافـت .  ي داردمتفاوت
روش درمـان   2.هاست روش استاندارد در برخورد با اينگونه زخم
ناپذير آن است كه اين  هرچه كه باشد دبريدمان يك جزء جدايي

پذير  امكان) آنزيماتيك(عمل به دو صورت مكانيكي و شيميايي 
بـا اسـتفاده از    هـا  سـابقة دبريـدمان آنزيماتيـك زخـم    . است
سال قبـل و   60گياهي يا باكتريال به حدود  اءهايي با منش آنزيم

در بررسي مدلاين مطالـب   3.گردد زمان جنگ جهاني دوم باز مي
 ـ   گيـاهي و باكتريـال در    اءزيادي در مورد كاربرد مـواد بـا منش

ها وجود دارد ولي در ارتباط با كيوي هيچ بررسي  دبريدمان زخم
در استفاده  شو همكاران Ramundo اخيراً. تصورت نگرفته اس

هـاي نكـروزه و اسـكارهاي     از يك ماده محتوي كلاژناز در بافت
همچنـين محققـين    4.اند سوختگي نتايج خوبي را گزارش كرده

اند با استفاده از دبريدمان آنزيماتيك و مكانيكي  آلماني توانسته
يتي و هـا مورتـال   هاي باكتريـال زخـم   ها و كاهش توكسين زخم

در  5.هاي ناشي از سوختگي كاهش دهنـد  موربيديتي را در زخم
يك مطالعه ديگر بـا اسـتفاده از پمادهـاي حـاوي كلاژنـاز در      

هـاي محـدود در بيمـاران سـرپايي      هاي مزمن و سوختگي زخم
بخشـي   هاي ناشي از درمان كاهش يافته و ميزان رضـايت  هزينه

تـي در نـوزادان   ح 6.بيماران در سطح بالايي گزارش شده اسـت 
نارس و كودكان كه اكسزيون نسوج به روش جراحـي تـوأم بـا    

تركيبي از كلاژناز به همـراه پروتئازهـا    ، باشد خطرات بالايي مي
ــدمان    ــي و دبري ــونريزي و بيهوش ــاهش ريســك خ ــث ك باع

يـك آنــزيم پروتئــاز   Bromelain 7.رضـايتمندي شــده اســت 
گـردد و   خراج مياست (Ananas Sativus) باشد كه از آناناس مي
اده از ايـن مـاده در يـك    ـاستف. ابي نيز داردـواص ضد التهـخ

قابـل   با اثربخشـي سـريع،   (Debridase)ريداز ـنام دبه پماد ب
توانـد   اين ماده مي. ده استـوارض ثابت شـان و بدون عـاطمين

هـاي   ساعت ليـز نمـوده و بافـت    4اسكار سوختگي را در مدت 
يب به سطوح در حال ترميم زير زخم نكروزه و مرده را بدون آس

يك مطالعه بـروي تركيـب سـولفات     11-8.بطور كامل از بين ببرد
و كلاژناز و مقايسه آن با سيلورسولفاديازين بـه   Bميكسين  پلي

 12.تنهايي مفيد بودن كلاژناز تركيب اول را مشخص نموده اسـت 
 Collagenase Clostridiopeptidase A13تركيبــاتي نظيــر 

(CCA) ،Ananain-Based Cystin Protease14  و
Vibriolysin15     با اثرات قابل توجهي در مقـالات ذكـر گرديـده

مقالات قابل توجهي در مورد اثرات انتخابي آنزيم پروتئاز . است
هـاي نكـروزه و عـدم تـأثير بـر روي       بر روي دبريـدمان بافـت  

هاي سالم زيرين در روند ترميم سوختگي در انسان وجـود   بافت
هـاي   در همين زمينه مطالعات فراواني نيز بر روي زخـم  16.دارد

بجـز   17.صورت گرفته است Invivoو  Invitroحيواني به صورت 
 ،Latexهم بيشتر در كودكان و كساني كـه بـه    موارد آلرژي آن

Papaya اي در مـورد   هـيچ عارضـه   ،و آناناس حساسيت دارند
لاژنـاز كيـوي   اثـر ك  19و18.ده اسـت ـزارش نشـوي گـمصرف كي

در مطالعات سلولي گزارش شده است ولي در مورد اثـرات   اخيراً
  20.است اي صورت نگرفته هـم هيچ مطالعـم زخـآن بر روي ترمي

و بـا خـواص پروتئوليتيـك خـود      خوراكي مفيـد  ةاين ماد
مـزمن و   ،هـاي سـوختگي   تواند با دبريدمان شيميايي زخـم  مي

به درمـان   ،ر زخمـازي بستس عميق و به روند دبريدمان و آماده
 ـ سرعت بيشتري داده و هـا در   دي زخـم وـبا توجه به روند بهب
بـر    دارو اثـر منفـي   ، اين شناسي سيبآ  گروه آزمايش و بررسي

روند ترميم زخـم نداشـته و باعـث ايجـاد مـانعي در فعاليـت       
توجه به نتايج بدست آمـده   با .رددـگ ابي نميـهاي الته ولـسل

توان شاهد تحـول قابـل تـوجهي در درمـان      مي ،در اين مطالعه
  .ها باشيم اينگونه زخم

  گيري نتيجه
دبريدمان، تشكيل اپيتليوم جديد و انقباض زخم در گـروه  
مداوا شده با كيوي سريعتر و بهتر صورت گرفتـه اسـت و هـيچ    

تـرميم   ،گونه اثري از خواص نامطلوب كيوي بر روي بستر زخـم 
هده نگرديده بلكه استفاده از ميكرسكوپيك مشا بررسي زخم و

نتـايج  . كيوي باعث تسريع در تشكيل اپيتليوم جديدتر گرديد
تواند به استفاده از كيوي در درمان  اميدوار كننده اين مطالعه مي

قدم . زخم هاي مزمن كه روند بهبود طولاني دارند نيز كمك كند
بعدي در اين مطالعه بررسي اين اثرات در يـك مطالعـه كنتـرل    

زخـم   هاي مزمن مانند زخم بستر، روي انسان و نيز زخم ده برش
با توجه . باشد هاي وريدي مي هاي ناشي از نارسايي ديابتي و زخم
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توان گفت كه كيوي باعث تسريع جـدا   به نتايج بدست آمده مي
گردد كه با توجه به عدم نيـاز بـه    شدن اسكار از بستر زخم مي

هاي محـدود   آن در سوختگيجراحي و خونريزي و موارد كاربرد 
. تواند حـائز اهميـت تلقـي شـود     مي 3عمقي و درجه  2درجه 

تواند باعـث كـاهش هزينـه درمـان      استفاده از اين فراورده مي
تسريع در تشكيل اپيتليـوم جديـد و انقبـاض    . سوختگي گردد
رساني كيوي به نسـج   تواند نشانگر عدم آسيب سريعتر زخم مي

 .باشدنرمال و بستر زيرين زخم 
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Abstract: 

 
Determination of the Macroscopic Effect of Kiwi Fruit on  

Wound Healing in Rats 
(A New Effective Drug for the Treatment of Deep Chronic Wounds) 

Hafezi F. MD, FACS*, Elmi Rad H. MD**, Pedram M. S. MD, Vet*** 

(Received: 28 Nov 2008 Accepted: 27 March 2009) 

 
Introduction & Objective: Actinidia deliciosa (kiwi fruit) is used as a meat tenderizer. It acts rapidly 

and efficiently to soften meat and even to crush it, if it is allowed to work for more than a few hours. 
Observing this effect and considering the lack of studies addressing this subject in the literature, the authors 
decided to investigate the use of this natural remedy in an animal model.  

Materials & Methods: Thirty-five male rats were divided randomly into three groups. Under general 
anesthesia, a limited standard 3rd degree burn was produced on the back of each rat. For the intervention 
group (G1, 15 rats), the wounds were covered with fresh kiwi fruit; for control groups 2 and 3 (G2, 15 rats; 
G3, 5 rats), the dressing was a neutral ointment (Emulsifier the 1220). Weekly wound observations were 
documented for all groups. Groups 1 and 2 were sacrificed on the day 20th, and the group 3 was kept alive 
until complete eschar separation. The wounds of groups 1 and 2 were excised in full thickness and underwent 
to microscopic evaluation. 

Results: On the day 20th, all eschars had become detached and fallen off in the intervention group (G1), 
whereas in groups G2 and G3 the eschars were still firmly attached to the base of the wounds (except in two 
rats of group G2). This finding was statistically significant (P <0.001). The average wound surface area in 
group G1 was 212.3869±88.80938 mm2, whereas in the group G2 it was 388.4749±140.6967 mm2, Thus, the 
wound surface area was significantly (P < 0.001) smaller in the intervention group. The eschars in the group 
G3 were separated spontaneously between days 30th and 42nd, while in all the rats of the kiwi-treated group, 
this phenomenon occurred before the day 20th. The pathologic study revealed no considerable differences 
between groups G1 and G2 (P < 0.05). 

Conclusions: Debridement, neo-epithelialization and scar contraction were faster in the kiwi-treated 
group than in the untreated group. Following rapid enzymatic debridement, healing appeared to progress 
normally, with no evidence of damage to the adjacent healthy tissue. 

Key Words: Kiwi Fruit, Enzymatic Debridement, Wound Healing  
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